
 بسم الله الرحمن الرحیم

 دو قرارداد در یک معامله

 )ترجمه(

 

 پرسش

 السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته! 

 که موتر را به مدتیهایمن جوان مسلمان از کشور تونس هستم، تمایل دارم تا از مجرای حلال موتر بخرم؛ شخصی من را به شرکت

ارداد یعنی دو قر  ؛رهنمایی کرد ،تملیک موتر نیز وجود دارددهند و پس از پوره شدن قرارداد کرایه، امکانات زمان طولانی به کرایه می

 گونه عقد و قرارداد جایز است؟آیا این ؛استجدا گانه 

 پاسخ

 وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته! 

 یجراایک قرارداد موقوف به  بناء   ؛شودپیمان و قرارداد در اسلام واضح و روشن است که پیمان با پیمان دیگر خلط نمی ،بدون شک

قرارداد  یاجرا لهذا ؛اری آن و به شروط صحیح بودن آن استز برگبلکه عقد و قرارداد پابرجا و وابسته به شروط  ؛قرار داد دیگری نیست

چنانچه در قوانین وضعی بشری  ؛شودمنتج به مشکلات هم نمی آید ودر اسلام آسان و ساده است و در آن بندش و موانع به وجود نمی

 ...(داری باشد یا هم نظام اشتراکی)کمونیزمموجود است، برابر است که نظام سرمایه



م، به فروشام را برایت میچنین بگویی: این خانه مثلا  ؛مله منع نموده استرسول الله صلی الله علیه وسلم دو قرارداد را در یک معا

را به ازدواجم  که دخترتات را برایم بفروشی و یا اینو یا به این شرط که خانه بفروشمدیگرم را برایت به این قیمت  ۀخاناین شرط که 

قابل، که در مداد و پیمان است و گفتن اینر قرا یک ،فروشممیام را برایت که خانهچون گفتن این ؛درآوری. پس این درست نیست

اکرم  چون حدیث پیامبر ؛این جایز نیست بناء   .پیمان و قرارداد دوم است" که در یک معامله جمع شده است" ات را برایم بفروشیخانه

 ایت نموده است:گونه رو احمد از عبدالرحمن ابن مسعود و او از پدرش این است کهصلی الله علیه وسلم 

 « نهََى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَفْقَتَيِْْ فِِ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ »

 مراد از این موجودیت ،بر اینبنا پیمان و قرارداد( در یک معامله منع کرده است.)رسول الله صلی الله علیه وسلم از دو عقد ترجمه: 

 دو قرارداد در یک معامله است.

 ،سالده  مثلا  ؛آن عبارت از  قرارداد به کرایه دادن تا زمان معین است  که شما پرسیده بودید، دو قرارداد در یک معامله است وچیزی بناء  

یعنی به کرایه دادن و فروختن در یک قرارداد که صاحب موتر و  ؛رود و این دو قرارداد استبعد از آن قرارداد فروش آن به شمار می

 یست.جایز ن ،که در فوق ذکر گردیدیو این کار بنابر حدیث بندندمیدر یک قرارداد پیمان  ،گیردر را به کرایه میکه موتشخصی

ول را و در بار اول به او قسمتی از پ موتر به صورت اقساط موافقت کن پس با فروشنده بر خرید ،له را خواستیئمسحل این هرگاه راه

بتدا به آن دوی شما در اشده را که هر  که مبلغ تعیینبه صورت اقساط ماهانه پرداخت نمایید تا این پرداخت نموده و متباقی پول را بعدا  

د، در به آن موافقت نموده بودی بر قرارداد فروش موتر که هردوی شما در ابتداءبنا موتر ،در این حالت ؛توافق نموده بودید، پوره گردد

 ؛اشدبگونه حرجی در آن نمیاین جایز بوده و هیچ ؛باشدو این پیمان قرارداد خرید به صورت اقساط می گرددداخل می ملکیت شما

که  هچرارداد به آنقو در ابتداء تعیین نموده  ،نقد و یا به صورت اقساط پرداخت گردد ۀکه به گونکه قیمت خرید و اینالبته مبنی بر این

به فروش  و فروشنده به مشتری به قیمت حال توافق حاصل گردید که بر یک قیمت معینپس وقتی .ابدیپایان می ،شما موافقت کردید

چون  ؛ستا این هم درست و صحیح ،و مشتری نیز قبول کرد مؤجل)نسیه( به فروش رساند و یا به قیمت نیز پذیرفت رساند و مشتری

 )خرید و فروش( نیست. ذات خود بیع زنی( برای موافقت در بیع است ومذاکره، جگره و یا چانه)مةاین مساو 

مالک  انس ابنحضرت چون رسول الله صلی الله علیه وسلم مساومه کرده است؛ از  ؛است زنی( جایزگفتگو، جگره و یا چانه)مساومه

 فروخت و فرمود: )کاسه(  را میظرفلم گلیم)فرش( و سست که رسول الله صلی الله علیه و رضی الله عنه روایت ا

مَنْ يزَِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَى »، فَقَالَ رَجُلٌ: أخََذْتهُُمََ بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ يَشْتََيِ هَذَا الحِلسَْ وَالقَدَحَ »

: ، فَأعَْطاَهُ رَجُلٌ «دِرْهَمٍ؟  «فَباَعَهُمََ مِنْهُ »دِرْهَمَيِْْ

تر از بیش یکخرم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: خرد؟ مردی گفت: من به یک درهم میاین نمد و این ظرف را کی می ترجمه:

 خرد؟ سپس شخصی به دو درهم نمد و ظرف را خرید.بیشتر از یک درهم می یکخرد؟ یک درهم می



ه بر آن کزنی، بر هر قیمتیرت است از چانهو بیع مزایده عبا وه و گفته است: این حدیث حسن استایت نماین حدیث را ترمذی رو 

 توافق صورت گیرد. ابن ماجه در سنن خود از سوید ابن قیس روایت نموده که چنین گفته است:

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَسَاوَمَناَ سَََاوِيلَ، وَعِنْدَناَ وَزَّانٌ يَزنُِ بِالْْجَْرِ، فَقَالَ لَهُ جَلبَْتُ أنَاَ وَمَخْرفََةُ الْعَبْدِيُّ بزًَّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَناَ »

 «وصححه الْلباني« ياَ وَزَّانُ زِنْ وَأرَْجِحْ »النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : 

نز دیک مدینه( بردیم و رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و  ۀرا به هجر)منطق ایو پنبه یکتان کالای یعبد من و مخرفةترجمه: 

پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش گفت:  ؛گرفت( میکه در برابر وزن کردن اجره)پول ای بودمساومه کردیم و همراه ما وزن کننده

ازو تر  ۀدر فروش پل نه واجب یعنی ؛و این عمل مستحب است)ترجیح بده ،( ترازو را که در آن جنس استۀ)پلوزن کن و همان کفه

 که در ان جنس است کمی مایل شود مستحب است(.

که خرید و فروش تمام یمذاکره و جگره( به هر قیمت)آن مساومة کهچون ؛چنان بیع)خرید و فروش( به صورت اقساط جایز استهم

فوری( باشد و یا مؤجل)كه در آن مهلت داده )است که مساومة به قیمت مال تجارت به صورت معجل یباشد. این در صورتمی ،شود

 .مؤجل یا قیمت معجل و :باشداین قرار داد به یکی  از آن دو قیمت می یاجراشود( و 

از طاووس و حکم حماد روایت اش، بنابر تأخیر در پرداخت پول جواز دارد. تر از قیمت امروزیبلند در نزد جمهور علماء فروش چیزی

به این قیمت،  به پول قرض ها گفته اند: باکی ندارد که شخصی چنین بگوید که این را برایت به پول نقد به این قیمت وشده است که آن

ی به : هرگاه شخصکه فرمود علی رضی الله عنه روایت استحضرت چنان از و هم ها موافقت کنندسپس به یکی از قیمت؛ فروشممی

 زنی نماید، باید یکی از آن دو قیمت قبل از قرارداد تعیین گردد.خیری(، جگره و چانهأ ت دو قیمت)قیمت فوری و قیمت

ها و بعضی مچنانچه در فوق ذکر کردی ؛خریداری نمایید حل اینست که یا موتر را اجاره بگیرید و یا هم موتر را به صورت اقساطلهذا راه

رگ ها اینست که فرق بسیار بز و اجاره و خریدن آن در یک قرارداد چیست؟ پاسخ به آن به صورت اقساط فرق بین خریدن :گویندمی

ضرر و  رساند و یاکه به مردم نفع میالله سبحانه وتعالی دانا است به آن چیزی .چنانچه فرق بین حلال وحرام است ؛ها استبین این

 گردد؛ چنانچه فرموده است:ها میو یا هم باعث فساد و تباهی آن ها استانسان که به خوبی و اصلاحبه آن چیزی

 ﴿ألَََ يَعْلمَُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَْبِيرُ﴾

 [41]ملک: 

  است؟!بین بس آگاهی که او دقیق و باریکداند؟ و حال آن)حال و وضع ایشان را( نمیآفریندکه)مردمان( را میمگر کسی ترجمه:

 .است راه راست و استوارگر بسوی تعالی ذات هدایتسبحانه و و الله  ردشایسته است که از حق  پیروی صورت گی بناء  

 برادر شمَ عطاء ابن خلیل ابوالرشته
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